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  مقاله پژوهشي

   منظر عرفانيالاولياء عطاّر نيشابوري ازةتذكر در لهامات و القائاتبررسي ا

  1 محمدنژاد عظيم
  2 رمضاني علي

  3 گوار اصغري نرگس

  چكيده
اي دسـت     اي است كه بر مبناي حركت جوهري و اشتدادي خـود، بـه مرتبـه                گونه  آفرينش انسان به  

بر دو نوع   » خواطر«.  و انواع خطورات گردد     شيطاني  يا القائات   الهي يابد كه مستعد دريافت الهامات      مي
نامنـد و   » الهـام « آن را    وگـردد      جانب خداوند بر قلب آدمـي واردمـي        ي الهي است و از    ا  بوده كه دسته  

ه و   الهامات الهي باواسـط     گاهي .نامند» القاء«آيد كه     مياز جانب شيطان بر قلب انسان فرود      نيز   اي  دسته
 ـ  . هستند» ملائكه«هاي الهام   يكي از واسطه  . پذيردميگاهي نيز بدون واسطه صورت     ل الهـام،   نقطـه مقاب

الاولياء، كتابي عرفاني در شرح احوال بزرگـان  ةتذكر. پذيرد ميباشد كه از جانب شيطان صورت    ء مي القا
 –روش تحقيـق ايـن پـژوهش، تحليلـي          . اولياء، نوشته شيخ فريدالدين محمد عطّار نيـشابوري اسـت         

. اين لحاظ حائز اهميت اسـت     شود از   مي اين مقاله براي اولين بار ارائه      چون موضوع . باشدتوصيفي مي 
 .اسـت ثراً از طريـق شـنيداري صـورت گرفتـه         لهامات بيشتر از القائات بوده و اك      الاولياء ا ةتذكردركتاب  

الاولياء ةتذكرو القائات را از كتاب       هايي از الهامات    نويسندگان در اين مقاله درصدد آن هستند كه نمونه        
  .دهندمورد بحث و بررسي قرار

   :كليديگان واژ
 .الاولياءةتذكرالهام، القاء، خواطر، قلب، 
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  پيشگفتار

هـا و      باب كه هريك به زندگي، حالات، انديـشه        72مه و   مشتمل بر مقد  كتابي است   » الاولياءةتذكر«
الاولياء،  ةتذكرمؤلّف  ) به معناي ياد دوستان خدا     (اءيالاول ةتذكر. سخنان يكي از عارفان اختصاص دارد     

وطالب محمد بن ابي بكر ابراهيم بن مصطفي بن شعبان ملقب بـه فريدالـدين مـشهور بـه                   حامد يا اب  ابو
 ـ. عطّار است كه تاريخ دقيق تولّد و درگذشتش مشخّص نيـست            ـ ،ي مـذهب بـوده    ار سـنّ  عطّ ا ارادت   ام

كـرده و بـا     آغـاز  )ع(قامام صـاد   حال   داشته و كتاب خود را با شرح       )ع( بيت پيامبر اكرم   اهل ي به خاص
 اخبـار  و قـرآن   از پـس « :گويـد كـه   مي كتابة معطّار در مقد. استپايان برده )ع( باقرامام حال  شرح

ستان به درخواست دو  او با اين اعتقاد و بنا       .  هيچ سخني برتر از سخنان مشايخ طريقت نيست        )ع(پيامبر
پـردازد مگـر بـراي رفـع          وي در نقل سخنان مشايخ، به شرح آن سخنان نمي         . استكردهكتاب را تأليف  

داند، هريك را     راه حق مي   ا چون آنان را در     روش و ديد يكسان ندارند، ام      ءه دارد كه اوليا   او توج  شبهه
 »كنـد  مـي ذكر  تسنّ اهل  را در كنار چهار امامامام ششم شيعيان به همين دليل،. ستايد در جاي خود مي

  ).21: 1391عطار،(
، الهام در قول صاحب تفسير      )1346دهخدا،  (» .باشد  ، به دل افكندن مي    )ل ه م  (اژة الهام از ريشة     و«
، مؤلّف لـسان العـرب و نيـز    )193-155: تا رازي، بي (».ديآ ميآن چيزي است كه در قلب عبد فرو   «ركبي

 -12: تـا  ظـور، بـي   ابـن من  (» .ما يلقي في الروع   «: اند  صاحب مجمع البحرين، در معناي كلمه الهام آورده       
الهام در اصطلاح به معناي القاي معني خاص در قلب به طريق فـيض،              «) 146:  ق 1408؛ طريحي،   346

سـجادي،  (» .شـود   مـي كه وارد غيبي است كـه بـر قلـب وارد          بدون اكتساب و فكر و بدون استفاضه، بل       
اطبـايي در تفـسير     علامّـه طب  . پس الهام نوعي موهبـت الهـي اسـت        ) 113: 1384؛ سعيدي،   282: 1383

داند كه يا تصوري است و يا تصديقي و خداوند آن را در               اي مي   الميزان، اين افاضه الهي را صور علميه      
شرط اين موهبت آن اسـت كـه انـسان را بـه             ) 428: 1379طباطبايي،. (اندازد  هركس كه بخواهد مي    دل

اراي تمـامي صـفات كمـال اسـت و          عنوان مبدأ هستي، د     خداوند به .  يا ترك شري برانگيزد    فعل خيري 
گيري و تدوين عرفان و    با شكل ) 277-276: 1382صدرالمتألهين شيرازي، (» .فاعليتش تام و كامل است    

تـرين    عنوان يقيني   هاي علوم اسلامي و مبتني بر معرفت، بحث از الهام به             مثابة يكي از شاخه     تصوف به 
اند   كردهم با عناويني چون علم لَدني ياد      زه، گاهي از الها   در اين حو  . يافتو برترين منبع شناخت، توسعه    

توسعه در معنا و گستره الهام، مواردي از قبيل ادراكات ناگهاني، بدون مقدمه و پرشتاب ذهنـي                  با و گاه 
واژه القـاء، از    «،  )45-3: 1391طاهري؛ فريدي خورشيدي،    . (اند  داده  دروني را نيز در دايرة الهام جاي      و  
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لات نـدرت از تمـاي      انديشة فلسفي مسلمانان به     ). 1346معين،  (» .انداختن، به معني فرو   )ي ق   ل(ريشه  
ه كـم           ئپيشوايان سه مكتب مهم مشا    . استاشراقي و عرفاني بركنار بوده     و   ي، اشـراقي و حكمـت متعاليـ

 قـرار آراء    رو جستجو و بازخواني بحث و تحليل        از اين . بيش داراي آثار و افكار عرفاني فلسفي هستند       
الهامات و القائات   بررسي   هدف از مقاله     .اي دارد   هاي عرفاني، اهميت ويژه     به پرسش  ها براي پاسخ    آن

  .استالاولياء  ةتذكركتاب 
  هدف و پرسش تحقيق

  ند؟الاولياء كدام ةتذكرمصاديق الهامات الهي در كتاب 
  ند؟الاولياء كدام ةتذكرمصاديق القائات شيطاني در كتاب 

 ينة پژوهشپيش

هاي متعددي در مورد الهامات الهي و القائات نفساني و شيطاني به رشته تحرير              مقالات و پايان نامه   
  :درآمده، كه لازم است به چند مورد اشاره نمود

امام خميني قدس سـره،     (وحي و امور وحياني از نگاه سه حكيم الهي        «مقالة    مصطفي خليلي در   -1
القا بر دوگونـه اسـت، هركـدام داراي علايـم و            . استكردهرا بررسي »)ريطبائي و شهيد مطه   علامه طبا 
يعني الهامات الهي با طمأنينه و آرامش باطن، ولي القائات شـيطاني بـا اضـطراب                . باشدهايي مي ويژگي

لمه من الشيطان و : لمتان« : استشده در حديثي به اين نكته تصريح    .خاطر و تشويش باطن همراه است     
: دارد؛ دو گونـه القـا وجـود       »هو و القـسوه   ن الملك، فلمه الملك الرقه و الفهم و لمه الشيطان الـس           لمه م 

 شـيطاني  شـود و القـاي  ته باعث نرمي قلب و فزونـي فهـم مـي   القاي فرش. القاي شيطاني و القاي رباني    
  ).51-46: 1387خليلي، .(گرددموجب سهو و قساوت قلب مي

الهامات قدسي و القائـات شـيطاني از    «ة مقالريدي خورشيدي، منا در    طاهري، سيدصدرالدين؛ ف   -2
 ـ  واسطه وجود قواي عقلي   نفس انسان به  « كه   ندكردبررسي» ديدگاه ملاصّدرا  ـ    ه و وهمي  ت ه در خـود قابلي

ه آن هاسـت كـه بـه گفتـه           وهمي ة شيطان بر اكثر افراد تسخير قو      ةغلب. ارتباط با فرشته و شيطان را دارد      
طـاهري؛ فريـدي خورشـيدي،      (» .كنـد مـي  است كه دعوت شيطان را اجابت       يكي از اعداء االله    صدراملاّ

1391 :44-45(.  
گاه ابن تركـه   الهامات قدسي و القائات شيطاني از ديد      « اي به نام     مقاله  در ، منا فريدي خورشيدي  -3

ان دارد؟ در صورت مثبـت      امك» القاء شيطاني «و» الهام قدسي «آيا اساساً   «كه   اندهكردبررسي» و ملاصدرا 
عنوان منبع معرفتي   كند و به   ميونه آن را از عالم ماوراء دريافت      بودن پاسخ پرسش فوق الذكر، نفس چگ      

 كمـال  زي ا نفـس، در مـسير اسـتكمال خـود، بـه حـد          ةعاقلة  ؟ به اين نتيجه رسيدند قو     دگير به كار مي  
  .)23: 1390فريدي خورشيدي، (» .شودميفت پيام از عقل فعال را دارا رسد كه توانايي دريا مي
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شخصي كه در خـواب      «كردهبررسي» وحي به افراد عادي   نزول   «ة در مقال  تبريزي سبحاني  جعفر -4
كرده، قـوة اداراك و اسـتنباط او       اي در او ظهـور     باشـد، نيـروي تـازه     است، اگر قلب پاكي داشته    فرورفته

 تواند اشـيا و اشـخاص را       ك چشم از فواصل دور مي     كند كه بدون كم    ميگردد و قدرتي پيدا    تر مي  قوي
تواند با چشم بسته مطالبي را بنويسد و يا بخوانـد و يـا كارهـاي    شخصي كه در خواب است، مي   . ببيند
15-3: 1386سبحاني، (» .دهد و مشكلي را انجاممهم.(  

القائـات   «كردهبررسي»  در برابر القائات شيطاني    مقاومت پيامبران  «ةگلپايگاني در مقال  علي رباني  -5
شيطان بر پيامبران به هنگام تمني ايشان از خداوند و در مقابـل باطـل سـاختن ايـن القائـات از سـوي                        

طور كامل براي مردم تـلاوت مـي        پيامبران آيات الهي را به    . ي است خداوند، در جهت تحكيم آيات اله     
 كوشـيد تـا ايـن     ت و تحريف حقايق، مي    ا القاء شبها  كردند، شيطان به وسوسه مردم پرداخته و شيطان ب        

د و  ا در هر دو صورت خداوند پيامبران را حمايت مـي كـر             ام ،سازدآرزوي پيامبران را به شكست منجر     
  ).31-15، 1391گلپايگاني، رباني (» .يافتميدر نهايت حق بر باطل غلبه

ي حق تعالي به قلب     ترين وارد و خطاب قابل تصور براي بنده است كه از سو           عالي» خاطر حقاني «
نشان خطور اين نـوع خـاطر، عجـز ديگـر انـواع خـواطر از معارضـه بـا آن، و                      . سالك افاضه مي شود   

گرداني از دنيا و و روي خاطر حقاني، سالك را به توجه كلي فناء محض          . هاستاضمحلال و تلاشي آن   
  ).73: 1387كاشاني، . (خواندلذاتش مي

الاولياء  ةتذكرالهامات الهي و القائات شيطاني در       «لة  ن در مورد مسئ   آمده تاكنو عملي به ها  با بررسي 
  .استتحقيقي صورت نگرفته» ار نيشابوريعطّ

  بررسي و تحليل

از بهر خـدا    . پسري دارم و مرا در فراق او طاقت نماند        «:  روزي زني بيامد و بسيار بگريست كه       -1
برو كـه   «: گفت. كردتد به درويشان داد و دعا     بس. »رهمدو د «: ، گفت »داري؟  هيچ سيم : دعايي كن، گفت  

. »اي پـسر حـال تـو چگونـه بـود؟          «: گفت. بودبود كه پسرش به خانه آمده     نيامدههنوز به خانه    . »برسد
بـه گوشـت خريـدن بـودم، بـادي          . من كرمان بودم، استاد، مرا به طلب گوشت فرستاد، به بازار          «: گفت

و  ي باد او را به خانة خود بازرسان، بـه بركـت دعـاي حبيـب               ا:  آوازي شنيدم كه   ؛ و درآمد و مرا بربود   
  .)53: 1396عطّار، (. پيش مادرم رسيدم» بركت آن دو درم كه به صدقه داد

  :توضيحات* 

  .پسر پيرزن: گيرندة پيام
  .پسر پيرزن: حالت گيرندة پيام
  .عادي:  فيزيكي گيرنده
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  .شنيداري:  نحوة دريافت پيام
  .بيداري:  زمان پيام

شود، كمال در داستان ادارك ارزش دعا         طرف كمال مي    الهام الهي، چون باعث حركت به       : نوع پيام  
  .و صدقه است

دقه دادن  سوي خيرات يعني ص     و وي را، به    ملكي، چون باواسطه به دل پسر فرود آمده       :  نوع خاطر 
   .استو دعا كردن ترغيب نموده

   .رساند قه، باد پسر را به خانه ميدرم صد به بركت دعاي حبيب و دو: محتواي پيام
  .نامعلوم: كاركرد باطني. /  نامعلوم:   كاركرد ظاهري: كاركرد پيام.ديدار مادر= پاداش

 .كـرد طرف كمـالات حركـت      توان به     ادن مي شود با دعا كردن و صدقه د        ميدر اين روايت مشخّص   
 ـ  اين  . دهد  ميسوي خيرات سوق   درك ارزش دعا و صدقه شخص را به        ط ملائـك بـه     مرحله چون توس

 راه  ةدعاي خير والـدين همـواره توش ـ      . الهام الهي و خاطر ملكي گويند     . استگرفتهطرف كمال صورت    
     بـا  فرزندانـشان كـه پـدر و مـادر بـراي           هنگامي. رود  ميشمارهها ب   ت آن فرزندان است و از رموز موفقي 

 آسـمان را     رسد و هفت    حضر پروردگار مي  كنند، دعاي آنان بدون هيچ حجابي به م         ميت دعا خلوص ني
آمد، از پدر و مادرتان بخواهيـد       مشكلي پيش  كه برايتان   شود پس هنگامي    مينوردد و يقيناً اجابت     مي در

  .و مادر در حق فرزندشان نيست كنند كه دعايي در نزد خداوند بالاتر از دعاي پدرا شما دعكه در حقّ
در . »سـيبي لطيـف اسـت   «: ت و در وي نگريست و گفـت   نقل است كه وقتي سيبي سرخ بگرف       -2

تعـالي بـر دل       چهل روز نام حـق    . »نهي؟  شرم نداري كه نام ما بر ميوه مي       ! اي بايزيد «: سرشّ ندا آمد كه   
  )144: 1396عطار(» .سوگند خوردم كه تا زنده باشم، ميوة بسطام نخورم«:  گفت.گرديدوي فراموش

  :توضيحات* 

  بسطامييزيد اب: گيرندة پيام
  عادي: حالت فيزيكي گيرنده
  شنيداري:  نحوة دريافت پيام

  بيداري:  زمان پيام
   .شود سوي كمال مي الهام الهي، چون باعث حركت به:  نوع پيام

طرف حقيقت    و را به   ا ؛ و استه به دل بايزيد بسطامي فرود آمده      رباني، چون بدون واسط   : نوع خاطر 
   .دهد ميو مبدأ كل سوق

نهـي امـا      نام مرا را بر سـيبي مـي       : گويد  عنوان تجلي الهي، چون مي      التفات به سيب به   : اممحتواي پي 
 گناه بايزيد بـا     .فراموشي نام خداي بر دلش به مدت چهل روز        :  تاوان و توبيخ   .بيني  نميرا در آن    خودم  
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وز از   نام خداي چهـل ر     كند پس   ميفراموش تاوان آن مناسبت دارد چون تجلي الهي را در وجود سيب          
  . شود ميدلش فراموش

كـاركرد   / .خورد تازنده اسـت ميـوة بـسطام نخـورد           شيخ سوگند مي  : كاركرد ظاهري = كاركرد پيام 
 .نامعلوم: باطني

 سـوي كامـل     چيز به و هيچ اند    شده  د تمام اشياء در اوج كمال آفريده      شوميدر اين روايت مشخّص    
در اين ميان فقط انسان اسـت كـه         . شود  تر نمي   اسب، اسب . دشو  تر نمي   مثلاً اتم، اتم  . رود  نميشده پيش 

گيركردن در ظاهر نوعي شرك . كند حركت)حركت از ظاهر به باطن     (يادراكطرف كمال و ديد       بايد به   
  .دهدا از ظاهري به ديد ادراكي ارتقاءكه بايزيد ر هدف از اين الهام اين بود. خفي است

  

 ديــدة مــا چــون بــسي علّــت دور اســت 
  

  دوسـت  رو فنا كـن ديـد خـود در ديـد            
  

  )73-2: 1370مولوي، (    
چون اين انديشه   . من امروز پير وقتم و بزرگ عصر      : در خاطرم بگذشت كه   .  روزي نشسته بودم   -3

كردم و سـوگند     در منزلي مقام   برخاستم و به طريق خراسان شدم و      . كردم، دانستم كه غلطي عظيم افتاد     
. كـردم روز آنجـا مقـام     سه شبانه » .كسي را برِ من نمايد    تعالي     برنخيزم تا حق     از اينجا «: كردم و گفتم  ياد

  )144-5: 1396عطّار، (. آمد اي مي روز چهارم مردي اعور را ديدم، بر جمازه

  :توضيحات* 

  .يزيد بسطامياب: گيرندة پيام
  .عادي: حالت فيزيكي گيرنده

  .دروني: نحوه دريافت پيام
  .بيداري :زمان پيام
   .شود القاء، چون باعث حركت به سمت شر و ضد كمال مي: نوع پيام
. شده و بايزيد را به كبـر و غـرور برانگيختـه اسـت    واسطه نفس عارض    نفساني، يعني به   :طرانوع خ 

   .كند ميهاني هست كه انسان را از اصل دورتكبر يكي از گنا
نگـه نـداري    » ادعـا «اگـر دل را از ايـن        :  تاوان و توبيخ   .امروز پير وقتم و بزرگ عصر     : محتواي پيام 

فَخـَسفنَْا بـِه وبِـدارِه     «. باشـد   كنم اين توبيخ يادآور داستان قارون مـي       بسطام با اهل بسطام و بايزيد غرق      
اش  دارايـي  قـارون بـه خـاطر    -الْأَرض فمَا كَانَ لَه من فئَةٍ ينصرُونَه من دونِ اللَّه وما كَانَ منَ المْنتَصريِنَ       

  .)81/قصص (».اش را به زمين فروبرد مغرور شد و خداوند او و خانه و دارايي
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 اشـتباهش   خـاطر  د و بـه   كن ـ   ظاهري؛ در منزلي در مسير خراسان اتـراق مـي           كاركرد =كاركرد پيام   
كرد كـار  / .تعالي كسي را برمِن فرستد تا مرا به مـن نمايـد             كند كه ازاينجا برنخيزم تا حق         ميسوگند ياد 

  .دانستم كه غلطي عظيم افتاد: باطني
 از القـاء  ديزيبا. شود  نوع غرور و تكبر و ادعا باعث دوري انسان از درگاه الهي مي         هرشود  مي ثابت

طـوري   تواند از شيطان و القائات درس بگيرد همان   گيرد پس انسان عارف و متعالي مي        ميءنفساني ارتقا 
هـاي عـارف و متعـالي از آن درس            انـسان . باشـد   مـي ) 12/ اعـراف (كه اولين درس شيطان انا خيرٌ منه        

  .هاي نادان برعكس گيرد، اما انسان مي
: آوازي شـنيدند كـه    .  لشكر اسلام در روم ضعيف شدند و نزديك بود كه شكسته شوند از كفّار              -4

 و لـشكر     كـه هراسـي در لـشكر افتـاد          چنان. شددر حال از جانب خراسان آتشي پيدا      ! يا بايزيد درياب  
  )157: 1396عطّار، (. اسلام نصرت يافتند

  :توضيحات* 
  لشكر اسلام: گيرندة پيام

  هراس:  حالت فيزيكي گيرندگان
  شنيداري:  نحوه دريافت پيام

  بيداري:  زمان پيام
  . شود سوي ضد كمال مي القاء، چون باعث حركت لشكر اسلام به:  نوع پيام

ان بر دل لشكر اسلام فرود آمده و سبب اضلال و گمراهـي             شيطاني، يعني باواسطة شيط   : نوع خاطر 
   .باشد است و اضلال، در اين متن نقض پيمان اياك نستعين ميآنان شده 

  .هراسي در لشكر دشمن افتاد:  و توبيختاوان. اي بايزيد به داد اسلام برسيد: محتواي پيام
لـشكر  :  بـاطني  كـاركرد /  .ر دانـستند   ظاهري؛ لشكريان بايزيد را قوي و مقتـد        كاركرد=  پيام كاركرد

ه اقتـدار              ه ب . اسلام به بايزيد ايمان آوردند     جاي اينكه لشكريان متوجه جباريـت خداونـد شـوند متوجـ
  .بايزيد و ايمان بدو گشتند

بـر وي   »  الرّحمن الـرّحيم   بسم االله « سبب توبة منصور بن عمار آن بود كه در راه كاغذي يافت،              -5
ن به حرمتي كه داشـتي آ  «: در خواب ديد كه   .  بخورد يي پيدا نيافت كه آن را بنهادي،      جا.  برداشت نبشته،

: 1396عطـار،  . (كردآغـاز پس مدتي رياضت كشيد و مجلـس  . »كرديمرقعه را، درِ حكمت بر تو گشاده    
355(  

  :توضيحات* 
  .منصور بن عمار: گيرندة پيام

  .عادي: حالت فيزيكي گيرنده
  .يداريد:  نحوه دريافت پيام
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  .خواب:  پيام زمان
   .شود سوي كمال مي الهام، چون باعث حركت به:  پيامنوع

است و كمـال در ايـن مـتن         دل منصور بن عمار فرود آمده     به  رباني، يعني بدون واسطه     : نوع خاطر 
  . باشد توجه به حقيقت و مبدأ كل مي

  . دهد ميسم االله الرّحمن الرّحيم را نشانعظمت و قدرت ب: امي پي،محتوا
  . شدن درِ حكمتباز: پاداش
 .به حكمت رسيدن است:  باطنيكاركرد/  . ظاهري؛ رياضت كشيدن استردك كار= پيام كاركرد

چنـان از     آن بـسم االله الـرحمن الـرحيم      .  توجه به مبدأ كل سبب باز شدن درهـاي حكمـت اسـت            
  . نكننـد كريم كرده و آن را فرامـوش      بيح و ت  اند اين نام را تس      فها موظّ   است كه انسان   قداست برخوردار 

كنند و نه در كنار ايـن نـام، نـام     و نه در كار حق از اين نام غفلت     برندكاره اين نام را در جاي باطل به       ن
داد، هم مظهر تسبيح، هم  ديگري يا ديگران را ببرند؛ لذا خداي سبحان هم اين اسم را مظهر بركت قرار       

هـم  » تبـارك اسـم ربـك      «:كرد و هم بركات تنزيهيِ را، هم فرمود       هروصاف تشبيهيِ را در اين اسم ظا      ا
  .»سبح اسم ربك «:فرمود

  

ــرّحيم   ــرّحمن الــــ ــسم االله الــــ  بــــ
  

ــيم    ــنج حكــ ــد در كــ ــست كليــ  هــ
  

  )2: 1960نظامي، (    
جنيد متردد خاطر شد   . »فتگتو را وعظ بايد   «:  چون جنيد را سخن بلند شد، سري سقطي گفت         -6

تا شبي مـصطفي را عليـه الـصلواة    » گفتنبا وجود شيخ ادب نباشد، سخن    «: فتگ  كرد و مي    نميو رغبت 
سـري را ديـد بـر در        . ي گويـد  بامداد برخاست تا با سرّ    » سخن گوي «: والسلام به خواب ديد كه گفت     

گفت، كـه سـخن تـو را       گوي؟ اكنون بايد  سخن: بودي كه ديگران تو را گويند     دربند آن   «: گفت. ايستاده
چون به گفتار مريدان نگفتي و به شفاعت مـشايخ بغـدادي نگفتـي و               . اند  ميان گردانيده سبب نجات عال  

كـرد و  جنيـد اجابـت  . » فرمود، ببايدگفت-ليه الصلوه والسلام ع-من گفتم و نگفتي، اكنون چون پيغمبر    
مـن  « : سري گفت؟السلام به خواب ديدم  عليهرا تو چه داني كه من پيغمبر: سري را گفت. كرداستغفار
رسول را فرستادم تا جنيد را بگويد تا بر منبـر سـخن       :  را به خواب ديدم و فرمود كه       - عزّوجلّ -خداي
چهل تن حاضـر  . روزي مجلس گفت. »كه از چهل تن زيادت نباشند  شرط آن  بگويم به «: گفت. »گويد

 ـ         ودو بي   بودند، هجده تن جان بدادند و بيست         هـا    د و بـاز خانـه     هوش شدند و ايشان را بر گردن نهادن
  ).368: 1396عطّار، . (بردند

  :توضيحات* 
  .جنيد: گيرندة پيام 

  .عادي:  حالت فيزيكي گيرنده
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  .ديداري:  دريافت پيام نحوه
  .خواب:  پيام زمان
   .باشد  طرف كمال مي الهام، چون باعث حركت به:  پيام نوع

 وي را ترغيب به سخنراني ؛ و استدهدل ايشان فرود آم   به  واسطه ملائكه    ملكي، چون با  : نوع خاطر 
  . استكرده

  . جنيد در منبر سخن گويد: ي پياممحتوا
   .ندارد: پاداش
  .نامعلوم:  باطني كاركرد/كردن جنيداستغفار:  ظاهري كاركرد= پيام كاركرد

كَـلام فـى   : الـسلام   امام صادق عليـه   . گفت و حرف حقّ هميشه گفتني است      درواقع جز راست نبايد   
پايگـاه اطـلاع    . (گفتن دربارة حق، از سكوتي بر باطل بهتر است        سخن. خيَرٌ من سكوت على باطلٍ     حقٍّ

  )396 : 1395رساني حوزه، 
اين مـرد   : د را در خاطر آمد كه     جني.  نقل است كه مردي در مجلس جنيد برخاست و سؤال كرد           -7

نهـد؟ آن شـب در     خود چـرا مـي  كند؟ و اين مذلّت بر سؤال چرا مي  . كردتندرست است و كسب تواند    
چون سرپوش برداشت، سائل » .بخور«: خواب ديد كه طبقي سرپوشيده در پيش او نهادند و او را گفتند          

 خـوردي در    پس چرا دي مـي    «: گفتند» .من گوشت مرده نخورم   «: گفت. را ديد مرده و بر آن طبق نهاده       
از هيبـت آن بيـدار   : گفـت . اطري بگيرندو او را به خ    است به دل  جنيد دانست كه غيبت كرده    » مسجد؟

جلـه و از آن     او را ديدم بر لب د     . گزاردم و به طلب درويش رفتم     كردم و دو ركعت نماز    شدم و طهارت  
.  پـيش او رفـتم  سر برآورد و مـرا ديـد كـه      . خورد  گرفت و مي    بودند از سر آب مي    ها كه شسته    تره ريزه 

 )374: 1396عطار، . (نديشيدي؟ گفتم كردمكردي از آنچه در حقّ ما ااي جنيد توبه: گفت

 :توضيحات* 

  جنيد: گيرندة پيام
  عادي:  فيزيكي گيرندهحالت
  شنيداري:  دريافت پيام نحوه
  خواب:  پيامزمان
   .شود سوي كمال مي هام، چون باعث حركت بهلا:  پيام نوع

طـرف طاعـات      بـه اسـت و ايـشان را       اواسطه ملك به دل جنيد فرود آمده      ملكي، چون ب  : نوع خاطر 
  . دهد ميسوق

  .  خواب خوردن گوشت مرده استدر:  و توبيختاوان. كردن استترك غيبت: ي پياممحتوا
  .ذاب كشيدندر خواب ع:  باطنيكاركرد/ ترسيدن:  ظاهري كاركرد=  پيامكاركرد
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هـاي بـزرگ    درواقع غيبـت يكـي از گنـاه   . خورد  انگار گوشت مرده را ميكنددرواقع هركس غيبت 
وا كثَيـراً        «: فرمايد   سورة حجرات مي   12خداوند متعال در آية     . شود  ميحسوبم يا أيَها الَّذينَ آمنُوا اجتنَبـ

            يـهأَخ ـمأْكُلَ لَحأَنْ ي ُكمدأَح بحضاً أَ يعب ُضُكمعب غتَْبلا ي وا وسسلا تَج و ْالظَّنِّ إِثم ضعنَ الظَّنِّ إِنَّ بم
   وهُتمتاً فَكرَِهيها اجتنـاب    از بسيارى گمان  ! ايد ه هان اى كسانى كه ايمان آورد      ،)سوره حجرات / قرآن(م-

مكنيـد،  س مكنيد و دنبال سر يكديگر غيبت      ها گناه است و از عيوب مردم تجس         كنيد كه بعضى از گمان    
اهت طعاً از چنين كارى كر    آيا يكى از شما هست كه دوست بدارد گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ ق              

  ».داريد
. گفتنـد . رفت و بازآمـد   پس بيرون . شد از ابوعبداالله بن الجلّا، خاموش     كردند نقل است كه سؤال    -8

» تا آن را صدقه كردم. گويم شرمم آمد كه در فقر سخن. چهار دانگ سيم داشتم«: گفت. »چه حال بود؟«
! يا رسوال االله  : گفتم) ص(تا به نزديك تربت مصطفي      . هكشيدديده و فاقه    به مدينه رسيدم رنج   «: و گفت 

. اي بخـوردم  نيمه. اي به من داد را ديدم كه گرده   ) ص(پيغمبر  . ام پس در خواب شدم      به مهماني تو آمده   
  ).434: 1396عطّار، . (»چون بيدار شدم، نيمة ديگر در دست من بود

 :توضيحات* 

  . ابوعبداالله بن الجلّا: گيرندة پيام
  . عادي: ت فيزيكي گيرندهحال

  .ديداري: امينحوه دريافت پ
 .خواب:  پيامزمان

  . شود طرف كمال مي الهام، چون باعث حركت به: نوع پيام
يرات يعنـي   است و وي را به خ     ل ابوعبداالله بن الجلا فرودآمده    ملكي، چون باواسطه به د    :  خاطر نوع
  . استدادن ترغيب نمودهصدقه

  .باشد ارزش فقر ميبيانگر : ي پياممحتوا
  . گرده نان از دست پيامبرگرفتن نيم: پاداش
 .نامعلوم:  باطني كاركرد/ نامعلوم :  ظاهري كاركرد= پيام كاركرد

فقـر  . نيـاز از غيـر خـدا    فقر يعني بـي . درا مالي نباشد و اگر باشد براي تو نباش   و  فقر آن است كه ت     
فقري كه باعـث افتـادن بـه دام شـيطان و            : وع فقر داريم  دو ن . الفقر فخري : ارزشمند است پيامبر فرمايد   

  و در اين روايـت الهـام وجـود   شويم نيازي خداوند مي بردن به بيشود فقري كه باعث پي      انحرافات مي 
   .استدارد چون به يك انسان خدمت شده

ه تـا   ساخته باش ك ـ  : عبداالله را بگوي كه   «: به خواب ديدم كه هاتفي مرا گفت      :  احمد اسود گفت   -9
 ـ وعـده ايـن  «:  گفـت .حال شد پريشان. بامداد با وي بگفتم  » .دكريگر وفات خواهي  يك سال د   ي مديـد  ي
 ).474: 1396عطار، (» كرد؟تا سالي كه انتظار تواند. ي بعيداست و مدت
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  :توضيحات* 
  .احمد اسود: گيرندة پيام

  . حالت فيزيكي
  .عادي: گيرنده
  .شنيداري:  دريافت پيام نحوه
  .خواب: پيام زمان
  . باشد سوي ضد كمال مي القاء، چون حركت به:  پيامنوع
 ايـشان را مـضطرب      اسـت شيطان به دل احمد اسود فرود آمـده       شيطاني، چون باواسطه    :  خاطر نوع

  . باشد كند و مضطرب شدن از القائات مي مي
  . اضطراب كشيدن:  و توبيختاوان. كردتا سال ديگر وفات خواهي: ي پياممحتوا

  .  حال شدن پريشان:  باطنيكاركرد/  شدنمضطرب:  ظاهري كاركرد= پيام اركردك
دانـستن زمـان مـرگ از اسـرار     . با توجه به اين روايت انسان نبايد از زمان مرگ خود با خبر باشـد          

احمـد اسـود بـا زمـان مـشكل          . ستشدن از القائات ا   شود و پريشان    مي هركس بداند مضطرب   و ؛است
كـه خداونـد در سـورة     در حـالي  . شود و اين هم شـيطاني اسـت   با آن هماهنگ  تواند  ميكند و ن    ميپيدا

إلَِّا الَّذينَ آمنُوا وعملُوا الـصالحات وتَواصـوا بِـالْحقِّ          * إِنَّ الْإِنسانَ لفَي خُسرٍ   * والعْصرِ: فرمايد  والعصرمي
 كـه احمـد اسـود بـدان          خـورد درحـالي     وگند بـه زمـان مـي      س ـ) سوره والعصر / قرآن.(بِالصبرِ وتَواصوا

  .نمايد احترامي مي بي
همچنـان چنـد    . بـسي بـرفتم و راه نيـافتم       . وقتي در باديه راه گـم كـردم       «:  نقل است كه گفت    -10
آنجا شخصي  . بدان جانب نهادم  گشتم و روي    شاد. تا آخر آواز خروسي شنيدم     رفتم  روز به راه مي     شبانه
كسي كه بر تو توكّل كند با وي ايـن          ! خداوندا: گفتم. كه رنجور شدم    را قفايي بزد چنان     م.  بدويد ديدم،

اكنون آن  . تا توكّل بر ما داشتي عزيز بودي، اكنون توكّل بر آواز خروس كردي            : كنند؟ آوازي شنودم كه   
. ينـك از اين رنجور شـدي؟ ا     ! خواص: آوازي شنودم كه  . رفتم  همچنان رنجور همي  . فقط بدان خوردي  

 .)525: 1396عطّار، . (»زننده را ديدم در پيش من انداختهگريستم آن قفابن

  :توضيحات* 
  .ابراهيم خواص: گيرندة پيام

  .عادي:  حالت فيزيكي گيرنده
  .شنيداري:  دريافت پيام نحوه
  . بيداري:  پيامزمان

  . شود سوي كمال مي الهام، چون باعث حركت به: نوع پيام
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است و وي را به مبدأ كـل و         ه به دل ابراهيم خواص فرود آمده      ، چون بدون واسط   رباني:  خاطر نوع
  . دهد حقيقت سوق مي

  .قفا خوردن:  و توبيختاوان. تا توكل برما داشتي عزيز بودي: ي پياممحتوا
  .پشيماني:  باطني كاركرد/رنجور شدن :  ظاهري كاركرد=  پيام  كاركرد

در . كندبگيرد و به او توكلانسان فقط از خدا بايد كمك     . شدبا  اين روايت برخلاف اياك نستعين مي     
سـورة   (نَي إِنَّ اللَّه يحبّ المْتَـوكّل     :استت كه به او توكّل كند قلمدادشده      قرآن، خدادوست دار كسي اس    

  . بنده امر خود را به خدايش واگذار كندتوكّل به معني آن است كه) 159 عمران، آية  آل
اولاً خداونـد  يقين و ايمـان بـه اينكـه    . باشديقين و ايمان رسيده كند كه بهد توكّل پيشه  انتو  كسي مي 

  .كاري توانست و ثانياً رحم و لطف و با بندگانش مهربان استقادر و بر انجام هر
شب يك برادر به خدمت مادر مشغول       دو برادر بودند و مادري، هر      «: نقل است كه شيخ گفت     -11

آن شخص كه به خدمت خدا مشغول بود با خدمت          . به خدمت خداوند مشغول بود    شدي و يك برادر     
آن شـب بـه   . چنان كـرد . امشب نيز خدمت خداوند به من ايثار كن       : برادر را گفت  . خدايش خوش بود  

برادر تـو را بيامرزيـديم و تـو را          : در خواب ديد كه آوازي آمد كه      . خدمت خداوند سر به سجده نهاند     
آخر من به خدمت خداي مشغول بودم و او به خـدمت مـادر، مـرا در كـار او                    :  گفت او. بدو بخشيديم 

نيـاز نيـست كـه      آن بـي نيازيم، و لـيكن مـادرت از   كني ما از آن بي     زيرا كه آنچه تو مي    : كنيد؟ گفتند   مي
  )586: 1396عطّار، (» .كندبرادرت خدمت

  :توضيحات* 
  برادر: گيرندة پيام

  عادي: حالت فيزيكي گيرنده
  شنيداري:  دريافت پيام نحوه
  خواب :  پيام زمان
  . ن داستان ادراك صله ارحام است در اي كمال.باشد  كمال ميالهام، چون باعث حركت: يامنوع پ
   .كند مي، او را به صله ارحام ترغيبسطه ملائك بر دل برادر فرود آمده باواملكي،:  خاطرنوع

   .باشد ياز بودن خداوند مين خدمت كردن به مادر و بي: ي پياممحتوا
   .بخشيده شدن: پاداش
 نامعلوم: كاركرد باطني/ نامعلوم : كاركرد ظاهري=  پيام كاركرد

 صـلة ارحـام      و باشـد   طبق فرمايشات خداوند، خدمت كردن به والدين جزو خدمت به خداوند مي           
ود دارد  اش وج ـ   زنـدگي هاي پدر و مادر در        هر فرزندي گوهري به نام    . باشد  يكي از بهترين عبادت مي    

  .خواهد برسد ها، به هرچه مي  به آنتواند با خدمت كه مي
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از خمر  «: شيخ فرمود كه  .  نقل است كه امير ابوالفضل ديلمي به خواب ديد به زيارت شيخ آمد             -12
شـيخ  » شـود؟ ستهيا شيخ من نديم وزيرم فخرالملك، مبادا كه توبـة مـن شك ـ            «: گفت. »كنخوردن توبه 

پـس توبـه   » .كنرا زحمت دهند و فرو ماني مرا يـاد كن، اگر بعد از آن در مجمع ايشان تو         هتوب«: فرمود
كردند تا خمـر      ميالحاح. وارگان حاضر بود پيش وزير    خبعد از آن روزي در مجلس خمر      . رفتكرد و ب  

اي در ميـان دويـد و آن آلـت خمـر بشكـست و                 در حـال گربـه    » اي شيخ كجائي؟  «: خورد، پس گفت  
: وزيـر گفـت   . ابوالفضل چون آن كرامات بديد، بسيار بگريـست       . جلس ايشان به هم برآمد    بريخت و م  

 ؛ و »بـاش همچنان بـر توبـه مـي      «: وزير او را گفت   . حال خود با وزير بگفت    . »سبب گرية تو چيست؟   «
  ).667: 1396عطار، . (ديگر او را زحمت نداد

  توضيحات* 
  امير ابوالفضل: گيرندة پيام

  عادي: دهحالت فيزيكي گيرن
   نحوه دريافت     

  ديداري: پيام
  خواب :  پيامزمان

  . باشد گرداني از لذاّت دنيا مي  روي،نطرف كمال است و كمال در آ م، چون حركت بهالها: نوع پيام
   .استواسطه ملائكه به دل وي فرودآمدهملكي، چون با: نوع خاطر

  . كناز خمر خوردن توبه: ي پياممحتوا
  . ر خوردنترك خم: پاداش
  .معلوم نيست: كاركرد باطني/  از روي خوشحالي گريه: كاركرد ظاهري= د پيام كاركر

دليل رحمـت خـاص و اوج       حضرت پروردگار به  . ها باز هست     هميشه درِ توبه به روي همه انسان      
فت خويش نسبت به بندگانش توبه و استغفار را فرصتي بسيار مغتـنم و حيـاتي                أشفقت و مهرباني و ر    

زاي فسق    هاي ظلماني و وحشت     راي جبران معاصي و گناهان و ترك فساد و تباهي و خروج از بيراهه             ب
  .استهو فجور و ورود درراه روشن و نوراني هدايت و رستگاري قرارداد

عمري در خدمت شيخ ابو عثمان بودم و چنـان بـودم            «:  نقل است كه ابو عمرو زجاجي گفت       -13
اي فلان چنـد    :  كسي مرا گفت   شبي در خواب ديدم كه    . و نخواستم بودن   لحظه بي ا    در خدمت كه يك   

گردي و پشت به حضرت آوري؟ و يك روز بيامدم      چند با بوعثمان مشغول     و عثمان از ما بازماني؟   با بو 
نيـز امـشب خـوابي    : كه اصحاب گفتند هريكي. ام دوش خواب عجب ديده: و با مريدان شيخ بگفتم كه  

ما «: همه سوگند خوردند كه   . عمرو خواب خود بگفت   ابو. »اي  تو بگوي تا چه ديده    خست  اما ن ؛  ايم  ديده
 بودند كه چون شيخ پس همه در انديشه » ايم  ايم و همين آواز از غيب شنيده         ديده  نيز بعِينه همين خواب   

 بيـرون    تعجيـل   شيخ از خانه بـه    . شد ناگاه در خانه باز    آيد اين سخن با او چگونه گوييم؟      از خانه بيرون  
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 روي بـه   پـس . برهنه بود و فرصت نعلين در پـاي كـردن نداشـت    آمد، از غايت عجلت كه داشت پاي  
بگردانيد و حق را باشيد و مرا       يد آنچه گفتند، اكنون روي از ابوعثمان        چون شنيد : اصحاب كرد و گفت   

  )680: 1396عطار، . (بيش تفرقه مدهيد
  :توضيحات* 

  ابو عمرو زجاجي: گيرندة پيام
  عادي: حالت فيزيكي گيرنده

  ديداري: ت پيامفنحوه دريا
  خواب: زمان پيام
   .باشد سوي كمال مي الهام، چون حركت به: نوع پيام

  . دهد  وي را به حقيقت و مبدأ كلّ سوق مي وواسطه به دل فرودآمدهيرباني، چون ب: نوع خاطر
  وري؟ گردي و پشت به حضرت آچند با بوعثمان مشغول: واي پياممحت

  . نجات يافتن از بند بندگي: پاداش
  .نامعلوم: كاركرد باطني / نامعلوم: كاركرد ظاهري= رد پيام كارك

ابراهيم را خداوند . از خلق نگذري به خالق نرسي.  كه بندگي از آن خداستيابيمدر اين الهام درمي  
 زيبا و كامل كـه راسـتي در دل          اش اسماعيل   ساله  پيرمرد نودساله در آخر عمر، جوان سيزده      . كردامتحان

ت دارد نـه از جه ـ       او را دوسـت مـي      بنـابر ايـن    .ه علاقه خدايي پسر، نعمت خداست     البتّ(پدر جا دارد    
مـسير  . كـن دا قربـاني  داري نه ديگري را پس پسرت را بـراي خ ـ           مياگر راستي خدا را دوست    ) نفساني
   و عاقبـت   ير ايـن صـورت، هـيچ آرامـش         باشد در غ   المستقيم و مقصدشان خداوند   ها بايد صراط    انسان

  .خيري نخواهد داشت به
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  گيري نتيجه

لهـي بـا طمأنينـه و        الهامـات ا   .باشـد هايي مي  القا بر دو گونه است، هركدام داراي علايم و ويژگي         
 در الهام يا القـاء عـارف     . القائات شيطاني با اضطراب خاطر و تشويش باطن همراه است          آرامش باطن،   

اگر اين علم و اطلاعات     . استقبلاً دربارة آن هيچ علمي نداشته     شود كه     ره با اطلاعاتي روبرو مي    با يك  به
  .باشد  القاء مي،سازد اگر به غيركمال رهنمون؛ ود الهام استكنسوي كمال هدايت انسان را به 

 .رباني، ملكي، نفساني و شيطاني.  خواطر بر چهار نوع هستند-1

  .شود آيد و باعث توجه به مبدأ كلّ مي ميه دل فرودواسطه ب بي :رباني
  .دارد مياز معاصي دور تحريك و آيد و آدمي را بر خيرات يمبه دل فرودكه ملائباواسطه : ملكي

  .انگيزد  بر شهوات و اغراض ياوه برمي؛ وآيد  ميروباواسطه به دل ف:  نفساني
شود بـه    وسوسه و استعانت از غير خدا مي آيد و باعث گمراهي و      ميواسطه به دل فرود     بي: شيطاني

  .عبارتي خلاف اياك نستعين است
گـاهي فـضاي مـتن      . داردولياء از هر چهار خاطر وجود     الاةتذكرشده در     هاي بررسي    طبق نمونه  -2

كـه كـاملاً شـيطاني يـا        بينيم    كنيم مي   ميصورت تخّصصي بررسي   اما وقتي به  ؛  ظاهراً مثبت و الهي است    
 .استهنفساني بود

هـاي     صـورت   افتد و نحوة دريافت به      مي خواب اتفّاق  م در بيداري و هم    دريافت الهام يا القاء ه     -3
 .الاولياء بيشتر شنيداري استةتذكر در كتاب ؛ واستختلف مانند شنيداري، ديداري بودهم

تـشخيص    بـل ولي كاركرد ظاهري تا حدودي قا     .  در اكثر موارد كاركرد باطني الهام نامعلوم است        -4
  .آيدتواند فرودبه حالت دروني شخص ميالهامات و القائات با توجه . باشد مي

 الاولياء تمامي مـوارد خـواطر     ةتذكراست با توجه به فرمول مزبور در كتاب          تحقيقي كه انجام يافته   
ات بيشتر از   است و الهام  رفان و انسان هاي عادي فرود آمده      به دل عا  ) رباني، ملكي، نفساني و شيطاني    (

  .ها نياز به زمان و مكان ندارد  فرود الهامات و القائات بر قلب؛ وباشد القائات مي
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   منابع و مĤخذ

  .حكمت: الدين مجتبوي، تهران ، ترجمة سيد جلال)1371(قرآن كريم،  )1
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Abstract 

Based on his substantial and intensified motion, man is created in such a 
way that he attains a level that is prone to receiving divine inspirations or 
evil inductions and all kinds of dangers. "khav�ter" are of two types, which 
are divine categories and enter the human heart from God, which is called 
"inspiration", and a category descends from the devil into the human heart, 
which is called "induction". Sometimes divine inspirations are mediated and 
sometimes unmediated. The mediators of inspiration are called the angels. 
The opposite of inspiration is induction by the devil. Tazkirat al-Awliya is a 
mystical work on the biography of the great saints, written by Sheikh Farid 
al-Din Muhammad Attar Neyshabouri. The research method of this essay is 
analytical-descriptive. Because the subject of this article is presented for the 
first time, it is important in this regard. In the book Tazkirat al-Awliya ', the 
inspirations are more than the instincts and are mostly done by listening. In 
this article, the authors try to discuss examples of inspirations and 
inductions from the book Tazkirat al-Awliya. 
Key words: 
 Inspirations, Inductions, khav�ter, heart, Tazkiratel al- Awliya. 

  
  

 


